معادله جدید قدرت در ایران؟ 

اوج اختلافات لاریجانی و احمدی نژاد در ماه آبان سال گذشته و هنگام مسافرت ولادیمیر پوتین به ایران بروز کرد. روز ١٧ اکتبر سال ٢٠٠٧ پس از ملاقات ولادیمیر پوتین با آیت الله خامنه ای، لاریجانی که چهره شاخص مناقشه هسته ای بین ایران و غرب به رهبری آمریکا بود اعلام کرد که پوتین در این دیدار پیشنهادی را مطرح کرده که در دست بررسی است. هنوز گزارش این خبر در صدر تیتر اخبار خبرگزاری های جهان قرار داشت که آقای احمدی نژاد در مصاحبه ای اعلام کرد که پیشنهادی در کار نیست و تنها پیام دوستی بین دو کشور رد و بدل شده است.
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سر در گمی عجیبی از این اخبار ضد و نقیض داخل و خارج کشور را فرا گرفته بود که خبر غیرمترقبه استعفای علی لاریجانی نقطه پایانی بر حدس ها و گمان ها گذاشت. احمدی نژاد با جایگزین کردن سعید جلیلی از حلقه افراد نزدیک به خود بجای لاریجانی مانع بزرگی را در برابر اعمال نظرات خود در مسئله هسته ای از سر راه برداشت.
موضوع اختلاف بین احمدی نژاد و لاریجانی با سخنان محمدرضا باهنر چهره موثر جناح راست دیگر کاملا علنی شد. به گفته آقای باهنر: "امکان همکاری آقایان لاریجانی و احمدی نژاد دیگر وجود نداشت و طرفین به نتیجه رسیده بودند که این کار باید انجام شود."
در پی این حوادث سخنان ، آقای حسام الدین آشنا معنای خاصی داشت. وی حذف یک رقیب بزرگ را که مشخصا مورد حمایت آیت الله خامنه ای بود اینگونه توضیح داد: "من فکر می کنم استعفای آقای لاریجانی دلائل ساده ای دارد. ایشان تا بحال فکر می کرد رئیس دبیر (یعنی رئیس لاریجانی) رهبر است، حالا متوجه شد رئیس شورا (یعنی آقای احمدی نژاد) رئیس دبیر هم هست."
از آنزمان ببعد جز سخنرانی های گاه و بیگاه، خبری از لاریجانی نبود تا آنکه در انتخابات اخیر مجلس وی به نمایندگی از سوی مردم شهر قم وارد مجلس هشتم شد. گمانه زنیها در مورد اینکه بین لاریجانی و یا غلامعلی حداد عادل کدامیک نقش رهبری مجلس را بر عهده خواهند گرفت ادامه داشت تا اینکه بالاخره طی یک رای گیری لاریجانی پست ریاست موقت مجلس را از آن خود کرد. این انتخاب شاید در نگاه اول چندان درخور توجه و اعتنا به نظر نیاید اما مجموعه فکت ها خبر از حوادثی می دهند که ظرف ماههای آینده بار دیگر معادله قدرت را در ایران دستخوش تغییرات اساسی خواهند کرد.
لاریجانی در انتخابات پیشین ریاست جمهوری از پشتیبانی شورای هماهنگی برخوردار بود و نهادهای پرقدرتی از روحانیت همچون جامعه روحانیت مبارز او را در کنف حمایت خود قرار داده بودند. این بار در انتخابات مجلس کاندیداتوری وی از قم نشان می داد که مراکزی چون جامعه مدرسین و روحانیون بلندپایه در قم نیز وی را به عنوان انتخاب اول خود برگزیده اند. اما آنچه که نظرها را بخود جلب کرد اتفاقاتی است که نهایتا منجر به انتخاب او به سمت ریاست موقت مجلس شد.
چشمگیرترین تحرک در جریان انتخاب رئیس مجلس ورود فعال ناطق نوری در حین رایزنی های مربوط به انتخاب رئیس موقت بود. ناطق نوری نه تنها رئیس دفتر ویژه بازرسی رهبری است بلکه سمت مشاور عالی را نیز بر عهده دارد. با درز کردن اطلاعاتی به خارج در مورد اینکه ناطق نوری حتی دست به تشکیل کمیته ای زده و برای ریاست لاریجانی شدیدا تلاش می کند دیگر شکی باقی نمی ماند که این فعالیت ها نمی تواند بدون رضایت آیت الله خامنه ای صورت گرفته باشد. 
در این میان حمایت کسانی مانند آیت الله مهدوی کنی و یزدی که لاریجانی از آنان به عنوان مراجع عالیرتبه یاد می کند از او شانس وی را برای رسیدن به مقام ریاست مجلس تقریبا تثبیت کرد.
تصور اکثر تحلیل گران سیاسی بر این بود که با توجه به حذف گسترده کاندیداهای مخالف جناح راست، مجلس هشتم به شکلی درآید که اصولگرایان حامی دولت در آن دست بالا را داشته باشند اما با اتکاء به آرائی که لاریجانی توانست در پشت سر خود جمع کند باید نگاهی دوباره به این مسئله انداخت. 
پیروزی خورد کننده ٢٣٢ رای در برابر ٣١ رای آقای لاریجانی نشان از آن دارد که هر چند رقابت ها در این دوره در میان خودی ها صورت گرفته است اما وضعیت نابسامان مدیریت کشور، مشکلات جدی اقتصادی و اعمال و رفتار و سخنان عجیب احمدی نژاد که مخالفت های شدیدی را حتی در میان روحانیون محافظه کار از جمله آیت الله مهدوی کنی برانگیخت ظاهرا شیپور بیدارباش را به صدا درآورده است. اینکه رئیس جمهور ایران هیچ گونه انتقادی را نمی پذیرد و حتی یک تذکر ساده از سوی حداد عادل را در ژانویه گذشته نتوانست تحمل کند، اینکه خود و برگزیدگان خود را جمع برتر می بیند، اینکه بیشترین تغییرات و اخراجها را در کابینه خود تجربه کرده است و از همه بدتر وضعیت اقتصادی شدیدا رو به وخامت (هر چند که حقا نمی توان علت تامه تورم و گرانی را احمدی نژاد دانست) حتی آنان را که روزی با همه وجود از او حمایت می کردند به تفکر دوباره واداشته است.
زمان هر چه به طرف جلو حرکت کند مدیریت "خانواده وار" (که یک کشور بزرگ را با اداره یک خانواده اشتباه گرفته است)، وهم آلود و غیرواقع گرا (ایران را یک ابرقدرت در حال پیروزی می بیند و پایان کار آمریکا را همین عنقریب) و رمانتیک که نه تنها بر پایه آرمان و بدور از پراگماتیسم مورد نیاز دنیای مدرن امروز عمل می کند بلکه از همه بدتر اینکه حتی واقعیت های جهان پیرامون خود را نیز از درون سیستم آرمانی می بیند (اشاره به علت آمدن نیروهای آمریکائی به منطقه و علم آنان به اینکه بزودی انقلاب نهائی تشیع آغاز خواهد شد) روز به روز بر پیچیدگی اوضاع خواهد افزود.
حداد عادل در مقام ریاست مجلس از آن شخصیت محکم در برخورد با احمدی نژاد برخوردار نبود و از ریزه کاریهای سیاست هم چندان بهره ای نمی برد. او برای شخص من در دوران دانشگاه معلم فلسفه خوبی بود اما افسوس که آن دانش و استعداد را در جائی که باید صرف نکرد.
لاریجانی که در آبان گذشته در شرایطی نه چندان مطلوب از صحنه سیاسی خارج شد اینک با ظهوری پرقدرت پا به عرصه گذاشته است. با توجه به شناختی که از شخصیت وی وجود دارد برخلاف دوران ریاست حداد عادل روزها و ماههای آینده مجلس نقش فعالی را در مهار حرکت های دولت بر عهده خواهد گرفت. سخنرانی لاریجانی در مقام ریاست موقت مجلس حامل پیامی برای محمد احمدی نژاد بود. او با اشاره به سخنان اخیر آیت الله خامنه ای گفت: "که مجلس راهنمای عمل دولت است و بناست که دولت در هیچ یک از زمینه ها (از مصوبات مجلس) تخطی نکند."
اما آیا اوج گیری بخت لاریجانی در همین نقطه متوقف خواهد شد؟ بنظر من ورود دوباره او به صحنه انتخابات ریاست جمهوری در سال آینده و پیروزی وی یک ضرورت برای تفکر محافظه کارانه و سنتی دینی در ایران است. احمدی نژاد قادر نخواهد بود که تشتت و چند دستگی در بین نیروهای اصولگرا را التیام بخشد. آراء ٢٣٢ نماینده به لاریجانی نشان داد که گرایش های مختلف در درون این جناح حداقل بطور موقت به یک توافق نسبتا قوی رسیده اند. و در بعد خارجی نیز با آنکه غرب می داند که لاریجانی نیز اردوگاه محافظه کاران را نمایندگی می کند اما حداقل وی را شخصیتی پراگماتیک می دانند که می شود با او کار کرد. آیا این آغازِ پایان پدیده ای بنام احمدی نژاد است که به سرعت خود را بالا کشید و با سرعتی بیشتر افول کرد؟
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